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فروغ فکری| داستان زندگی مرتضی را کانون 
عوض کرد. می‌گوید اگر ســال 75 و وقتی کلاس 
پنجم دبســتان بود راهش به کانون باز نمی‌شــد 
حالا زندگی و دنیای دیگری داشــت. هر هفته در 
کلاس‌های خوشنویســی، ســفالگری و نقاشی و 
فعالیت‌های فرهنگی شــرکت می‌کرد. هر رشته و 
کاری در کانون مربی مشخصی داشت. مرتضی نام 
همه مربیان را به خاطر دارد. »دوست داشتم کل 
روزهای هفته را در کانون بگذرانم. بعضی وقت‌ها 
در هفتــه از خلاقیت و کمک‌های شــش، هفت 
مربی اســتفاده می‌کردم.« همین فضا باعث شد 
دیپلم نقاشــی بگیرد و بعدها در دانشگاه نقاشی 
و گرافیک بخواند »ســال 83 آخرین سالی بود که 
به شکل مستمر در کانون بودم و همان سال اولین 
نمایشگاه عکاســی‌ام را در کانون برگزار کردم« او 
هنوز هم با مربیان سال‌های گذشته‌اش در ارتباط 
اســت و نمی‌داند تعداد مربی‌ها در این ســال‌ها 
چقدر کم شــده و حالا در برخی کتابخانه‌ها برای 
خوشنویسی، نقاشی و سایر کارها فقط یک مربی 

وجود دارد.
کم شدن مربیان کانون از ســه چهار‌سال قبل 
مشــهود شــد و بعد از آن هم مربی‌هــای کانون 
پــرورش فکری صدایشــان بــه جایی نرســید. 
تعــدادی از مراکز کانون تک شــیفت شــدند و 
تعداد مربی‌هــای برخی کتابخانه‌هــا به یک نفر 
هم رســید. مربی خوشنویســی باید بــه بچه‌ها 
نقاشــی و کتابخوانی هم یاد می‌داد و از ده صبح 
تا 4 بعدازظهر در مرکز می‌ماند. روایت بسیاری از 
مربیان کانون از سال‌های اخیر کاریشان سختی و 
بی‌انگیزگی اســت. فاطمه می‌گوید اوایل دهه 80 
چند ســالی نیروی موقت بود و بعد از آن نیروی 
قراردادی شــد. »کتابخانه‌هــا در برخی مناطق 
شــلوغ هم یک شــیفت شــدند. از 10 صبح تا 4 

بعدازظهر با یک نیرو اداره می‌شوند.«
آن‌طور که فاطمــه می‌گوید پیــش از این در 
مراکز مختلف ســه مربی و یک مســئول وجود 
داشت. اما حالا مراکز مجوز جذب نیروی هنرجو 
ندارند. مربی‌ها بــرای شهرســتان‌ها باید بومی 
آن منطقه بوده و مدرک مرتبط داشــته باشند و 
به‌ازای آنهایی که بازنشســت می‌شوند هم نیروی 
جدیدی گرفته نمی‌شود »ما را بین مراکز تقسیم 
می‌کنند. بــرای همین مجبورنــد کتابخانه‌ها را 
یک شیفت کنند.« ستاره هم همین را می‌گوید. 
مربی‌ای که تجربه کار تک‌نفره در یکی از مراکز را 
داشته اســت. »مجبوریم خیلی فشرده کار کنیم 
و این فشــار مضاعفی برای مربی است. مربی‌های 
کانون اصولا خلاقند ولی خســتگی انگیزه را کم 

می‌کند.« 
آن‌ها می‌گویند دریافتی‌شان از معلمان آموزش 
و پرورش هم کمتر اســت و این درحالی است که 
ســاعت کاریشان بیشــتر اســت و تعطیلات هم 
ندارنــد. »در تعطیلاتی که آمــوزش و پرورش به 
خاطر آلودگی هوا و... می‌دهد ما تعطیل نیستیم.« 
چند‌ سال قبل بحث شرکتی شدن کانون و قرارداد 
با نیروهای شــرکتی مطرح شد. طرحی که حالا با 

تغییر مدیریت جدید مسکوت 
مانده و مشــخص نیست وضع 

آن چه خواهد شد. 
 مربــی در کانــون، موضوع 
جدیدی نیســت اما حالا بعد از 
گذشتن چند‌ســال از اجرایی 
شــدن آن اثراتش نشــان داده 
شــده و هم مربیان و هم بچه‌ها 
از وضع ناراضی‌انــد.  با محدود 
شــدن اســتخدام  ها از سوی 
دولت در چند ســال گذشــته 
این ســازمان فرهنگــی دیگر 
مثل گذشته نمی تواند از میان 
نیروهای جوان مستعد کسانی 
را انتخــاب و در کتابخانه‌هــا 
استخدام کند. محدودیت‌های 
قانونی در این ســال ها اکنون 

بروز کرده و یکی از اولین تأثیراتی که این موضوع 
داشــته کم شــدن تعداد اعضای کتابخانه هادر 
برخی مراکزی اســت که با کمبود نیــرو مواجه 
هســتند.فاطمه می‌گوید می‌تــوان گفت تعداد 
بچه هــا در کتابخانــه ما به نصف رســیده. چون 
بعدازظهرها که آنها از مدرســه می‌آیند و وقتشان 
آزاد است، کانون بسته می‌شود. همچنین بچه‌ها 
باید همه کارها را با یک مربــی انجام دهند و این 
هم برای بچه‌ها و  هم مربی خســته‌کننده است. 
»بودجــه نداریم و با ســیلی صــورت خودمان را 
سرخ می‌کنیم. بخشــی از درآمدها از کانون زبان 
و شهریه‌ کلاس‌های آنجاســت اما باز هم ناکافی 

است.«
اغلب مســئول-مربی ها از کمبــود نیرو گلایه 
دارند. از بی‌انگیزه شــدن خودشــان و از این‌که 
برخــی کتابخانه‌هــا دیگر مربی هنری نقاشــی، 
سفال‌گری و خوشنویسی ندارند و مربی‌ فرهنگی 
مجبور است کار ادبی و هنری را با هم انجام دهد. 
پیش از این بارها نســبت به وضــع موجود انتقاد 
کرده‌اند اما پاسخ مناســبی نگرفته‌اندو  منتظرند 
تا ببینند مدیران جدید کانون برای مشــکل چه 
راه حلی خواهند یافــت و آیا دولت به ســازمان 

های موثری چون کانون امکان اســتخدام نیروی 
جدید خواهد داد. »کیفیت کار پایین آمده و همه 
از این وضع ناراضی هســتیم. برای ما که خلاقیت 
در کارمــان حرف اول را می‌زند این وضع بســیار 

ناراحت‌کننده است.«
کانون برای همــه اهالی کتاب مأمنی اســت. 
امن که وقتــی می‌خواهند دربــاره کتاب کودک 
و نوجوان بگویند از آن نمی‌گذرنــد. کانون برای 
فاطمه مرتضایی‌فرد، عضو شــورای کتاب کودک 
هم همین اســت. مرکزی که بعد از شــکل‌گیری 
و قدرت گرفتــن کتابخانه‌هایش بی‌رقیب و عامل 
تربیت بسیاری از افراد شد که حالا جایگاهی برای 
خودشــان دارند. »تأثیر کانون در رشد بچه‌ها را 
هرگز نمی‌توان نادیده گرفت. می‌دانیم بسیاری از 
افرادی که حالا نامی از آنها باقی است در کودکی 
عضو کانون بودند اما از یــک زمانی به بعد کانون 
فقط به انتشــار کتاب‌های خودش پرداخت و در 
کتابخانه‌هایش کتاب‌ سایر انتشارات پیدا نمی‌شد 

که این انتقادی است که همیشه داشته‌ام.« 
مرتضایی‌فــرد می‌گویــد یکــی از دوســتان 
کانونــی‌اش بــه او گفتــه مدتی اســت تصمیم 
گرفته‌اند تا کتاب‌های متنوع از انتشــارات دیگر 
را به کتابخانه‌های کانون بیاورند اما بودجه خرید 
ندارنــد. »کم شــدن کار کتابخانه‌هــای کانون، 
تک‌شیفت شدن آنها و کم شــدن تعداد مربی‌ها 
به خودی خــود اتفــاق بدی 
اســت. اما نباید فراموش کنیم 
که ما درگیر وضع پیچیده‌تری 
هستیم.« وضعیتی که به گفته 
مرتضایی‌فــرد هم خانــواده و 
هــم آموزش و پــرورش در آن 
دخیلنــد. »دلم بــرای بچه‌ها 
می‌ســوزد. آنهــا درگیــر دور 
باطلی‌انــد کــه همــه در آن 
مقصرند. در فضایــی که فقط 
خانــواده و آمــوزش و پرورش 
بچه‌هــا را برای کنکــور آماده 
می‌کنند و آنها دچار وســواس 
بیمارگونــه شــده‌اند، باید چه 
امیدی داشــت؟« او می‌گوید 
کاش خانواده‌هــا بدانند بچه‌ها 
بایــد بخواننــد و بیاموزنــد و 
گاهی فارغ از چرخه آموزش رسمی حرکت کنند 
و کانون که همواره راهی بــرای این حرکت بوده 

نباید محدود شود. 
کتابخانه کودک و نوجوان حتما باید دو 

شیفت باشد
یادش می‌آید چند ‌سال قبل با بهروز غریب‌پور 
گفت‌وگویــی داشــت و آقای غریب‌پور با شــوق 
و ذوق از روزهــای گذشــته کانون گفتــه بود. از 
روزهایی که با برنامه‌های منظم به شهرستان‌ها و 
روستاها می‌رفتند و آن‌جا کلاس‌های تئاتر خلاق 
و آموزش تئاتر برای بچه‌ها برگزار می‌کردند. مینا 
حدادیان از آن گفت‌وگو می‌گوید و یادی می‌کند 
از سال‌های گذشــته کاری‌اش که مربی کتابخانه 
کودک بود و ‌12سال از عمرش را آن‌جا گذراند. او 
حالا در کتابخانه مرجع مشغول است اما همچنان 
دل‌نگــران کتابخانه کودک و اوضــاع و احوال آن 
»در ســال‌های ابتدایی راه‌انــدازی کانون، بخش 
کتابداری، امانت و پیگیری برگشت کتاب به عهده 
فردی مستقل بود و آن فرد متخصص این امر بود. 
بخش‌های دیگر مجری متفاوتی داشــت و همین 
هم باعث می‌شــد تا هــر فرد بر امری مشــخص 

تمرکز کند.« 

مربی کتابخانه فقط مسئول رسیدگی به امانت و 
پیگیری برگشت کتاب‌ها نبود. او باید برنامه‌هایی 
طراحی می‌کرد تا انگیــزه بچه‌ها برای کتابخوانی 
افزایش پیدا کند. »پیش از انقلاب برای هر بخش 
مربی جداگانه وجود داشت. مربی موسیقی، تئاتر، 
ادبیات و.... در ســال‌های بعد این فعالیت‌ها ادغام 
شد. کتابدار باید کارهای فرهنگی و ترویجی را هم 

انجام می‌داد.« 
حدادیــان می‌گوید اتفاق مهــم دیگری که در 
دهه 60 افتاد و اثرات بســیاری بر شکل و شمایل 
و نگاه به کتابخانه‌های کانون داشــت این بود که 
در آن زمان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که 

اگر کتابخانه‌های کانون تنها به کار کتاب نپردازند 
بودجه‌شان حذف می‌شود و سایر کارهای فرهنگی 
باید از لیســت فعالیت‌هایشان کنار گذاشته شوند 
»عنوان )کتابخانــه کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان( حذف شــد و )مرکز فرهنگی، هنری( 
جایگزین آن شد تا بودجه این بخش کانون حذف 
نشــود. با حذف عنوان کتابخانه، ضربه‌ بزرگی به 
این بخش زده شــد و توانایی کتابخانه‌ها از همان 

زمان بیش از پیش تضعیف شد.« 
دهــه 80 و 90 ســال‌هایی بود کــه کانون با 
کمبود بودجه مواجه شــد و ایــن کمبود بودجه 
باعث شــد که نتواند منابع خوبــی برای کتابخانه 

تهیه کند. حدادیان می‌گویــد این کمبود بودجه 
عاملی شــد که در ســال‌های اخیر کانون نتواند 
کتاب‌های منتشرشــده ناشــران دیگر در حوزه 
کــودکان و نوجوانان را بخرد و بــه کتابخانه‌های 
کانون اضافه کنــد.« کتابخانه‌هــای کانون فقط 
مختص کتاب‌های چاپ‌شده در کانون شد و جای 

کتاب‌های جدید خالی شد. 
این کاستی‌ها عاملی نبود که حدادیان فعالیت‌ 
ســال‌های اخیر را نبینــد. او می‌گویــد با وجود 
ضعف‌ها و کاســتی‌های موجود تعداد کتابخانه‌ها 
از پیش از انقلاب تاکنون رشــد بسیاری داشته. 
کتابخانه‌هایی که در آن ســال‌ها تعدادشان زیر 
100 مرکز بود و حالا به حدود ‌هزار مرکز رسیده‌ 
اســت. »کتابخانه‌های ســیار یادگار ســال‌های 
پیش از انقلاب‌ اســت. کتابخانه‌هایی که توانست 
بسیاری از بچه‌ها را در شــهرهای دور و روستاها 
با فضــای کتاب و کتابخوانی آشــنا کند اما ما در 
ســال‌های بعد از انقلاب کتابخانه‌های پستی هم 
داشــتیم. کتاب را برای بچه‌ها در مناطق بسیار 
محروم پســت می‌کنیم. در بســته پستی کتاب 
است و یک پاکت جدید. وقتی کتاب خوانده شد 
فقط کافی است آن را در بسته جدید بگذارند و به 
صندوق پست بیندازند و برایشان هیچ هزینه‌ای 
هم ندارد. بعد دوباره کتاب جدید برایشان پست 

می‌شود.« 
هر چند در ســال‌های اخیر 
با کاهــش بودجه کانــون این 
بخش هم تحــت‌ تأثیــر قرار 
گرفته اســت؛ مانند سال‌هایی 
کــه ســهمیه‌بندی ســوخت 
باعث شد تا ماشین‌های کتاب 
ســیار راهشــان به روستاهای 
دورافتــاده بســته شــود و به 
خاطر کمبود ســوخت نتوانند 
کتاب‌هــا را به دســت بچه‌ها 
برســانند. »مکاتبه‌های زیادی 
در آن ســال‌ها انجــام دادیم تا 
شــاید این مشــکل حل شود 
اما نتوانســتیم. در ســال‌های 
اولی که کتابخانه ســیار پیش 
از انقــاب به راه افتــاد، ارتش 
اســتان فارس دو ماشــین در 

اختیار کانون گذاشــته بود تا کتاب‌ها را به دست 
عشایر برســاند. بعدها بودجه تأمین شد و کانون 
توانست ماشــین‌های خودش را داشــته باشد.« 
کمبود بودجه فقط در کاهــش تعداد کتاب‌ها اثر 
نداشت؛ عاملی شد تا نیروهای کمتری هم جذب 
شــود. نکته‌ای که حدادیان هم مثل سایر مربیان 
کانون بر آن تأکیــد دارد و می‌گویــد ناتوانی در 
جذب نیرو باعث تک شیفت‌شــدن کانون و علاوه 
بر آن ضایع‌شــدن حق و حقوق مربیان شده است 
و درنهایت بچه‌های کمتری هم به کانون می‌آیند 
»کتابخانه کودک و نوجوان حتما باید دو شــیفت 
باشــد. نیروی کافی داشته باشــد. کتابخانه‌هایی 
هستند که یک نیرو دارند و از لحاظ کیفی چطور 
می‌توان پیگیر وضع بچه‌ها شــد. مربی‌ها در این 
شــرایط بی‌انگیزه می‌شــوند.« حدادیان امیدوار 
است فکری به حال سوخت ماشین‌ کتابخانه‌های 
سیار کنند و کتابخانه‌های پستی که روشی جدید 
و خوب بــرای بچه‌های مناطق محــروم بود مثل 
گذشته رونق بگیرد. »این کتاب‌ها برای بچه‌های 
مناطق محروم خیلی مهم است. بسیاری از بچه‌ها 
دلخوش به بســته‌هایی هستند که به روستایشان 
می‌رســد. انتظار رســیدن کتاب جدید برای آنها 

جانی دوباره است.«
راه خود را یافتیم

»کانون جای مهمی بود. فیروز شیروانلو و خانم 
امیرارجمند توانســته بودند زمینه‌ امن و راحتی 
برای جوانان با اســتعداد فراهم کننــد تا بتوانند 
به راحتی کارشــان را انجام دهند. چه فیلمســاز، 
چه شــاعر، چه نویســنده و چه تصویرگر. عباس 
کیارســتمی، فرشــید مثقالی، علی‌اکبر صادقی، 
احمدرضــا احمدی، بهــرام بیضایــی، نورالدین 
زرین‌کلک، م. آزاد شاعر، سیروس طاهباز، فریده 
فرجام، نفیسه ریاحی و بسیاری دیگر کتاب، فیلم 
و تصویرگری‌هایی به وجود آوردند که توانســت 
جوایز بین‌المللــی بســیاری را از آن خود کنند. 
مثل جایزه‌ هانس کریستین اندرسن برای فرشید 
مثقالــی و بــرای تصویرگری کتاب ماهی ســیاه 
کوچولو. کتاب‌های کانون بــه زبان‌های دیگر هم 

ترجمه شدند و مورد اقبال قرار گرفتند.« 
 اینها بخشــی از روایت لی‌لی گلســتان از کانون 
است. روایت ترجمه تنها کتاب موریس دروئون، عضو 
آکادمی فرانسه و تاریخدان برای بچه‌ها با نام )تیستو 
سبز انگشــتی( که گلستان در ســال‌های دور آن را 
برای انتشــارات کانون ترجمه کرد و بچه‌ها تیستوی 
سبزانگشتی را دوست داشــتند. گلستان از آدم‌های 
کانون می‌گویــد، از آدم‌هایی معــروف و از بچه‌ها و 
مربیانی که کانون را ســاختند تا حالا بعد از گذشت 
‌53ســال از تاســیس‌اش محمد طلوعی، نویسنده 
جوان اهل رشــت هم قصه کانون برایش قصه آدم‌ها 
باشد »کانون برای من یعنی آدم‌ها. مجبورم برایتان 
از قفســه‌های کتاب برای بچه‌های هفت ساله حرف 
بزنــم. میزهــا و صندلی‌های کوتاه کــه رویش ارف 
می‌زدم و پله‌هایی با دســت‌اندازهای دسترس یک 
بچه. اما آنچــه )کانون پرورش فکــری( را برای من 
ساخته اســت، آدم‌های کانونند.« این را می‌نویسد و 
می‌گوید »من مرکز شــماره یک کانون در رشت را 
مثل بچه‌های یک حیوان وحشی کشف کردم. مثل 
توله یک حیوان وحشــی که گم شــده و خانم علف 
چشم پیدایش کرده اســت. مرکز شماره یک کانون، 
ساختمانی با سقف کوتاه به سبک شله‌های فرانسوی 
اســت. با دیوارهای آجری و ســردری دعوت‌کننده 
با راهی که با ســنگ‌هایی در زمیــن بین علف‌های 
خودرو ساخته شــده اســت.« طلوعی در کتابخانه 
کانون جک لندن، ژول ورن‌هــا و دیکنزها را خواند. 

»تمام کتاب‌های رده سنی الف، ب و ج«. 
»کانون برای من تابســتان است. تابستانی گرم 
در اواخر دهه شــصت. کانون برای من ساختمانی 
اســت در میدان طوقچی اصفهان. ســاختمانی با 
سقف بلند و نســیمی خنک که خودش را از میان 
درز درها و پنجره‌ها رد می‌کرد و برتن آنها که از راه 
رسیدند، می‌نشســت. کانون برای من بوی خوش 
کاغذ کتاب‌های بی‌شــماری است که مشتاقانه بر 
قفسه‌های کتابخانه نشســته‌اند و خیره به بچه‌ها 
می‌نگرند.... خوب به خاطر دارم که کانون شــبیه 
هیچ‌جای آشــنایی نبود. گویی با رد شــدن از در 

کانون به لوکیشن یک فیلم وارد شده بودم.«
اینها کلمات پرمهر مرتضــی آکوچکیان درباره 
کانون است. عکاس و فیلمسازی 
که کودکی‌اش در دهه شــصت 
گذشت و کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان اصفهان 
برایــش یــاد نســیمی خنک 
و بــوی خــوش کاغــذ را زنده 
می‌کند. همان نســیم خنک و 
بوی خوش هم باعث شــد تا او 
کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان خــودش را با چیدن 
کتاب‌های کم‌تعدادش بر طاقچه 
خانه‌شان افتتاح کند و تابستان‌ 
سال بعد شــعبه‌ای از کانون را 
در محلــه کودکــی‌اش افتتاح 
کرد »با میــز خیاطی کوچکی 
که پــر بود از کتاب‌هــای من و 
هم‌محله‌ای‌هایم، کارت عضویت 

صادر می‌کردیم و کتاب‌ها را به امانت می‌دادیم.« 
بــرای محمدعلی طالبی کانون شــانس رهایی 
از ولگردی بود. او در 10 ســالگی این شــانس را 
پیدا کرد که ولگردی در کوچــه و خیابان را کنار 
بگــذارد و عضو کتابخانه شــماره چهــار »کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان« در محله 
سلیمان‌خانی مولوی شود. »این کتابخانه با چند 
پله به زیرزمین می‌رسید؛ جایی که دنیای من در 
آن‌جا ســاخته شد. کتاب‌های بســیاری خواندم، 
نغمه‌های بسیاری شــنیدم، فیلم‌های بی‌شماری 

دیدم و دوستان فراوانی پیدا کردم.«
طالبی می‌گوید ‌10 سال از سال‌های کودکی‌اش 
را در کانــون گذراند »ما که اغلــب از محله‌های 
فقیرنشــین تهران در این کتابخانه‌ها عضو شــده 
بودیم، هرگز اختلاف طبقاتی بین خود و بچه‌های 
بالای شــهر مثل نیاوران و پارک لاله احســاس 
نمی‌کردیم و اغلب در اردوهایی شرکت می‌کردیم 
که شایستگی هر فرد به کار هنری‌ای بود که انجام 
می‌داد. روزهایی طلایــی که هرگز تکرار نخواهند 
شد.« او می‌نویســد کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به همگی ما کتــاب داد و ما راه خود را 

یافتیم. 

با کمبود نیرو و یک شیفت شدن، فعالیت کتابخانه‌های کانون پرورش فکری محدود شده است

کانون  در تنگنا
  کمبود مربیان کانون، عامل ایجاد بی‌انگیزگی و کم شدن خلاقیت در بچه‌ها و مربیان خواهد شد

 از سال 1386 و با سهمیه‌بندی بنزین، کتابخانه‌های سیار کانون با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند
 کتابخانه‌های پستی به دلیل کمبود بودجه مانند سال‌های گذشته فعال نیست

مراکز فرهنگی، ‌هنری )کتابخانه‌ها(
نخستین کتابخانه کانون در ‌سال 1344 در پارک لاله تهران ایجاد شد. در حال 
حاضر تعداد مراکز ثابت فرهنگی، ‌هنری به بیش از 790 مرکز در کشور رسیده است.

در کتابخانه‌های کانون علاوه بر امانت کتاب بیش از ٤٠ فعالیت فرهنگی، هنری 
و ادبی همانند نقد کتاب، داستان‌نویســی، شعرخوانی، قصه‌گویی، فیلمسازی، 
نقاشی، خوشنویسی، آشنایی با شــخصیت‌های علمی، هنری، تاریخی ایران و 
جهان، آشنایی با ســرزمین‌ها، قوم‌ها، ملت‌ها و نژادها، مسابقه‌، در کنار برگزاری 

نمایشگاه‌های گوناگون بازدیدهای گروهی و... انجام می‌شود.
همچنین با تغییر کاربری برخی مراکز کانون، امکان حضور بچه‌های نابینا، کم‌بینا، 
ناشنوا، کم‌شنوا و دارای نیازهای ویژه در کنار دیگر اعضای کانون فراهم شده است 
این مراکز با عنوان مرکز »فراگیر« فعالیت‌می‌کنند و تعداد آنها به بیش از 40 مرکز در 

کشور رسیده است.

با وجود ضعف‌ها و 
کاستی‌های موجود تعداد 

کتابخانه‌ها از پیش از انقلاب 
تاکنون رشد بسیاری داشته. 

کتابخانه‌هایی که در آن سال‌ها 
تعدادشان زیر 100 مرکز بود و 

حالا به حدود ‌هزار مرکز رسیده‌ 
است. کتابخانه‌های سیار 

یادگار سال‌های پیش از انقلاب‌ 
است. اما ما در سال‌های بعد از 
انقلاب کتابخانه‌های پستی هم 
داشتیم و کتاب را برای بچه‌ها 
در مناطق بسیار محروم پست 

می‌کنیم

  با محدود شدن استخدام‌ها 
از سوی دولت در چند سال 

گذشته این سازمان فرهنگی 
دیگر مثل گذشته نمی تواند از 
میان نیروهای جوان مستعد 

کسانی را انتخاب و برای 
کتابخانه ها استخدام کند. 

محدودیت  های قانونی در این 
سال ها اکنون بروز کرده و یکی 
از اولین تأثیراتی که این موضوع 
داشته کم شدن تعداد اعضای 
کتابخانه هادر برخی مراکزی 
است که با کمبود نیرو مواجه 

هستند


